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إلهی،  حقّ محمد و آل محمد بر ما عظيم است؛ »اللهم صلّ علی محمّدٍ وَ آل محمّد!«
إلهی، نهرْ بحر نگردد، ولی تواند با وی پيوندد و جدولی از او گردد.

إلهی،  چون در تو می نگرم،  رعشه بر من مستولی می شود؛  پشه با باد صرصر چه کند؟
إلهی، ديده از ديدارِ جمال لذّت می برد و دل از لقای ذوالجمال.

إلهی، انسان را قسِطاس مستقيم آفريده ای،  افسوس که ما در ميزان طغيان کرده ايم.
إلهی، نعمت ارشادم عطا فرموده ای، توفيق شكر آن را هم مرحمت بفرما!

إلهی، عروج به ملكوت بدون خروج از ناسوت چگونه ميسّر گردد؛ »يا مَن بيِدِهِ مَلكَوتُ کُلِّ 
شیءٍ  خُذْ بيِدی.«

إلهی، به سوی تو آمدم، به حقّ خودت مرا به من برمگردان! 
إلهی، اگر بخواهم شرمسارم، و اگر نخواهم گرفتار.

بخشی از الهی نامه "علامه حسن زاده آملی"
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 مقولــه ادبيــات جنــگ در جهــان جايــگاه مهمــی دارد. رمــان جنــگ و صلــح تولســتوی يكــی از ايــن نمونــه هاســت کــه 
پــس از گذشــت ايــن همــه ســال هنــوز هــم از آثــار برجســته ای بــه شــمار مــی رود کــه اوضــاع اقتصــادی، اجتماعــی و 

سياســی روســيه  را در جنــگ جهانــی روايــت مــی کنــد.
بر اين اساس 8 سال دفاع مقدس ما نيزصرفا يک امتداد زمانی و يا يک برهه زمانی نيست بلكه گنجينه عظيمی است که 

بايد روی ان سرمايه گذاری کرد. بخشی از اين سرمايه گذاری در عرصه ادبيات دفاع مقدس خودنمايی می کند.
" حادثه عظيم اين هشت سال مجموعه ای است ازصفات والا ، فرهنگ های پسنديده و برگزيده ممتاز ،  عقايد،  معارف 
و ايمانی که ملت ما در طول تاريخ به ارث برده و آن را در خود حفظ کرده بودکه با انقلاب اسلامی بروز کرد".1 اگرچه 
فعاليت در اين زمينه از سال 1367 شروع شده است و تا کنون آثار متعددی نيز به چاپ رسيده است2 که برخی از اين 
آثار مانند " دا " 3 به چاپ صدو پنجاهم رسيده است و برخی از اين آثار نيز به زبانهای مختلف ترجمه شده4 و با استقبال 

روبرو شده است اما تا خلق آثار برجسته ، راه بسی طولانی است.  
 به نظر می رسد بزرگترين مشكل اين عرصه ، عدم برخورداری از متولی صريح و واحدی است تا بتواند با وحدت رويه و 

حمايت های مادی و معنوی خود اين خطير را به انجام برساند.  
  

1-بيانات رهبر معظم انقلاب در جمع فعالان عرصه هنر دفاع مقدس 1388/6/24 
2- برای آشنايی بيشتر با تازه های دفاع مقدس به سايت اداره کل امور شاهد و ايثارگر دانشگاه شهيد بهشتی مراجعه نماييد.

3- اين کتاب روايتگر تجارب دختر نوجوانی است که آغاز جنگ در خرمشهر را روايت می کند. 
4- کتاب های " پايی که جا ماند "، " دا" ، "داستان های شهر جنگی"، "شطرنج با ماشين قيامت"  به زبان های انگليسی ، اسپانيولی، فرانسه 

و عربی ترجمه شده است. 
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 جلسات ستاد شاهد و ایثارگر
 در زمســتان 1393، جلســات شــماره  179 و180 ســتاد 
ــا و  ــي تقاض ــور بررس ــه منظ ــر ب ــاهد و ايثارگ ــجويان ش دانش
مشــكلات آموزشــي و تحصيلــي دانشــجويان شــاهد و ايثارگــر 
ــده مــورد بررســي قــرار  برگــزار شــد کــه طــي آنهــا 41 پرون
گرفــت. در ايــن جلســات در خصــوص پرونــده هــاي 31 
دانشــجوي مقطع کارشناسي،7دانشــجوي ارشــد و2دانشــجوي 
دکتــري تصميــم گيــري شــد همچنيــن در ايــن جلســات 3 
مــورد مصوبــه آموزشــي، غيــر آموزشــي و رفاهــي مطــرح شــد 

و 3 مــورد سياســت هــاي کلــي نيــز تصويــب شــد.

   اردوی دانشجویان شاهد و ایثارگر فعال طرح پشتیبان
ــرح  ــال ط ــر فع ــاهد و ايثارگ ــجويان ش ــروزه دانش اردوي يك
پشــتيبان در تاريــخ 92/12/8 در مجموعــه فرهنگي- اجتماعي 
شــهرداري واقــع در پــارک چيتگــر برگــزار شــد. بــا توجــه بــه 
ــراي دانشــجويان ورودي  اجــراي آزمايشــي طــرح پشــتيبان ب
ســال 1392، ايــن اردو بــا هــدف تبــادل تجــارب ميــان اعضاي 

پشــتيبان برگــزار گرديــد. طي نشســت مشــترک اعضــاي فعال 
پشــتيبان بــا مديريــت امــور شــاهد و ايثارگــر اهــم موضوعــات 

مطــرح شــده بــه قــرار زيــر اســت :
     برقراری ارتباط بين افراد پشتيبان و اساتيد مشاور شاهد و ايثارگر

    توجه به مقوله تفاوت های فرهنگی
    پيگيری معوقات مالی بنياد شهيد به دانشجويان

     تبيين فلسفه سهميه شاهد و ايثارگر و انتظارات ناشی از آن
        مهارت ارتباط موثر افراد پشتيبان با افراد تحت پشتيبانی

قابــل ذکــر اســت مبحــث ويــژه ارتبــاط موثــر و ايجــاد اعتمــاد 
متقابــل در ارتباطــات، بــا حضورحجــت الاســلام و المســلمين 
ــورد  ــاور و روانشــناس م ــوان مش ــه عن ــی ب ــای فاطم ــاج آق ح

بررســی و تبــادل نظــر قــرار گرفــت. 

اردوی يكروزه اعضای فعال پشتيبان- درياچه شهدای خليج فارس

اردوی يكروزه اعضای فعال پشتيبان- درياچه شهدای خليج فارس

نشست پرسش و پاسخ اعضای فعال پشتيبان- مجموعه فرهنگی اجتماعی شهرداری
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ــه  ــد ب ــرر گردي ــاء مق ــنهاد اعض ــا پيش ــه ب ــان جلس در پاي
ــي در  ــاي آموزش ــتيبان کارگاه ه ــرح پش ــت ط ــور تقوي منظ
زمينــه شــيوه هــاي مطالعــه، ارتبــاط موثــر، پرســش و پاســخ 
اعتقــادي ونيــز شــيوه هــاي افزايــش اعتمــاد بــه نفــس بــراي 

ــردد. ــزار گ ــجويان برگ دانش

 گزارش اردوی مشهد1392
 اردوی زيارتی – فرهنگی دانشــجويان شــاهد وايثارگر ورودی 1392 
بــا حضــور47 دانشــجو از مقاطــع کارشناســی و کارشناســی ارشــد، 
ــت روز شــنبه1392/12/3 در  از روز ســه شــنبه 1392/11/29 لغاي

مشــهد مقــدس برگــزار گرديد.
ــده  ــاز 30 % و رزمن ــور، جانب ــد پ ــای احم ــر اســت آق ــه ذک لازم ب
78 مــاه ، بــه عنــوان راوی 8  ســال دفــاع مقــدس در طــول ســفر 

دانشــجويان را همراهــی کردنــد. 
  اهم برنامه های فرهنگی و معنوی اردوی مشهد

شــرکت در برنامــه هــاي فرهنگــي حــرم در دار الهدايــه؛ ســخنران : 
حجــت الاســلام و المســلمين حــاج آقــا حلواييــان

- نشســت صميمانــه دانشــجويان بــا حضور مهنــدس توکلي نــژاد؛ 
ــاع  ــده 8 ســال دف ــژاد رزمن ــي ن ــدس توکل ــاي مهن ســخنران:  آق

مقــدس در مناطــق عملياتــي غــرب و جنــوب
- مجتمــع فرهنگــي آيــه هــا واقــع در مشــهد و بــه همــت ســپاه  
پاســداران انقــلاب اســلامی ايجــاد شــده اســت . در ايــن مجتمــع 
منطقــه عملياتــي آبــي - خاکــي ، نمايشــگاه بــزرگ از هبــوط تــا 
ظهــور و نمايــش واقعــه غديــر خم و عاشــورا بازســازی شــده اســت .

ــي و  ــاون آموزش ــي مع ــر ذکاي ــاي دکت ــترک آق ــت مش - نشس
تحصيــلات تكميلــي و اســتاد مشــاور دانشــجويان شــاهد وايثارگر و 
آقــاي دکتــر کــوزه گــر مديــر خدمــات دانشــجويي وخانــم زاهــدي 

مديــر کل امــور شــاهد وايثارگــر بــا دانشــجويان؛
- پرســش و پاســخ دانشــجويان بــا مســئولين ، پيرامــون موضوعات 

نشست صميمانه مهندس توکلی نژاد رزمنده 8 سال دفاع مقدس با دانشجويان 

نشست مشترک مسئولين دانشگاه با دانشجويان در زائرسرا 22 اسفند مشهد

بازديد  از مجتمع فرهنگی آيه ها

بازديد  از مجتمع فرهنگی آيه ها
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آموزشــي و دانشــجويي مطــرح شــد اهــم موضوعــات بــه قــرار زيــر 
اســت:

1- ملاک دانشگاه برای تعيين يک استاد چيست؟
2- اختصاص دادن بودجه های معقول به پايان نامه ها

3- متراکم بودن کلاسها در سطح دانشگاه
4- غذای دانشگاه

متن سخنان مهندس توکلی در اردوی مشهد  
ــای  ــور در عملياته ــال  حض ــابقه 8 س ــژاد س ــی ن ــر توکل اکب
مناطــق غــرب و جنــوب کشــور را در کســوت فرماندهــی در 
کارنامــه خــود دارد.  او کــه مفتخــر بــه مقــام جانبــازی اســت 

خــود را خــادم ا مــام و شــهدا معرفــی مــی کنــد. 
متنــی کــه در زيــر مــی خوانيــد نشســت صميمانــه ايشــان بــا 
دانشــجويان شــاهد و ايثارگــر ورودی 1392 در مشــهد مقدس 

. ست ا
ــا مــرور کليــد واژه هــای موفقيــت  مــی خواهــم صحبتــم را ب
ــم .  ــروع کن ــدس ش ــاع مق ــال دف ــما در هشــت س ــدران ش پ
اوليــن کليــد واژه تــوکل بــه خداونــد و ائمــه اطهار بــود. معادله 
ــوده  ــول ب ــه هميشــه برايشــان  مجه ــراق ک ــا و ع ــن م ای بي

اســت.
ــت دانشــجويان  ــا خلاقي ــگ و ب ــوکل در طــول جن ــن ت  همي
بــه مقابلــه بــا مشــكل کمبــود ســلاح مــی آمــد. بــه يكــی از 
ايــن خلاقيــت هــا کــه توســط دانشــجويی از دانشــگاه شــيراز 
ــم.  ــود اشــاره مــی کن ــان انجــام شــده ب ــای لطفي ــام آق ــه ن ب
چيــزی مثــل کاتيوشــا درســت کــرده بــود کــه بــا شــليک آن 
400 اســير گرفتيــم و تعــدادی هــم کشــته شــدند. در بيــن 
اســراء يــک فرمانــده ی عراقــی بــود کــه مــی گفــت مــن يــک 
نظامــی هســتم تمــام دوره هــا را هــم گذرانــدم  شــما بــا چــه 
اســلحه ای شــليک کرديــد کــه مــن تــا بحــال چنيــن اســلحه 

ای را نديــده بــودم. 
الان هــم ايــن کليــد واژه نقــش محــوری برايمــان دارد. فاصلــه 

ــران و اســرائيل چقــدر اســت؟ 900 کيلومتــر  ــی بيــن اي هوائ
اســت و بــرد موشــک شــهاب ســه، 1350 کيلومتــر اســت. 

شــب عمليــات بيــت المقــدس، مــا از رودخانــه کارون حرکــت 
کرديــم و صبــح رســيديم بــه جــاده اهــواز – خرمشــهر.  قيــف 
چــه شــكلی اســت؟ يــک دهنــه ی گشــاد و يــک لولــه دارد . 
قيــف وارونــه را تصــور کنيــد . عــراق آمــده بــود خرمشــهر را 
بــه صــورت قيــف ماننــد درســت کــرده بــود دور تــا دورآن را با 
پدافنــد پوشــش داده بــود. در گشــاد قيف به ســمت خرمشــهر، 
و لولــه قيــف بــه ســمت خودشــون بــود آنهــا فكــر مــی کردنــد 
مــا فقــط مــی توانيــم از آبــادان داخــل خرمشهرشــويم، خــط 
را شكســتيم و داخــل خرمشــهر شــديم . معادلــه شــون بهــم 
ــا از ســوراخ قيــف وارد خرمشــهر شــديم  و  خــورد . چــون م
19 کيلومتــر پيــش روی کرديــم .خرمشــهر کــه 20 هــزار آدم 

داخلــش  بــود، کمتــر از 24 ســاعت همــه اســير شــدند .
ــل  ــر قاب ــمن غی ــرای دش ــه ب ــری ک ــد واژه دیگ  کلی
تصــور بــود همــان مدیریــت جهــادی اســت، کاری کــه 
ــد  ــد بكن ــی توان ــدارد و نم ــام آن را ن ــور انج ــس تص ــچ ک هي

انجــام بشــود. 
وقتــی خــدا را بشناســیم ، بــه او تــوکل کنیــم خــدا 
ــه  ــورا ب ــد و ت ــی کن ــن م ــت ممک ــز را برای ــه چی هم
ــا در جنــگ عــلاوه  پیــروزی مــی رســاند، توفیــق م
ــی  ــل مهم ــک اص ــد ی ــه ش ــه گفت ــی ک ــر اینهای ب
ــت  ــری اس ــت پذی ــد واژه ولای ــام کلی ــه ن ــری ب دیگ
همــان کــه امــام فرمــود مدافــع ولایــت فقیــه باشــید 

ــه مملکــت شــما آســیب نرســد.  ــا ب ت
ــا ایــن  ــه آن منتســب هســتید ب نســلی کــه شــما ب
ــد  ــت کردن ــگ را مدیری ــال جن ــا ، 8 س ــد واژه ه کلی
ــرای  ــته ای ب ــف و شایس ــدان خل ــه فرزن ــااله ک ان ش
ــرت  ــا غی ــتید . ب ــه هس ــید ک ــود باش ــدران خ پ
ــود  ــی خ ــات پیرامون ــور و موضوع ــه کش ــان ب پدرانت

ــد. ــدم برداری ــت آن ق ــرای مدیری ــد و ب ــگاه کنی ن
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دومین گردهمایي جامعه شاهد و ایثارگر

ــگاه،روز  ــر دانش ــاهد و ايثارگ ــه ش ــي جامع ــن گردهماي  دومي
شــنبه مــورخ 92/12/10 بــا حضــور مســئولين دانشــگاه، بنياد 
شــهيد و امــور ايثارگــران، اعضــاي هيــات علمــي، کارکنــان و 

دانشــجويان شــاهد و ايثارگــر برگــزار گرديــد. 
ــر شــاهد وايثارگــر در حــوزه هــای  ــر از دانشــجويان برت تقدي
آموزشــی ، فرهنگــی ، پژوهشــی وورزشــی و نيــز رونمايــی از 
تمبــر اختصاصــی شــهيد شــهرياری از مهتريــن برنامــه هــای 

ايــن گردهمايــی بــوده اســت.

رو نمايی از تمبر شهيد  دکتر شهرياری

تقدير از کارکنان برتر

تقدير از د انشجويان   برتر علمی
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متن سخنان دکتر طهرانچی در دومین گردهمایی جامعه 
شاهد و ایثارگر

 " بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و الصلاه و 
السلام علی محمد )ص(و اله الطاهرين" 

نكته اي را که براي بحث امروز آماده کردم سعي مي کنم در 
فرصت کوتاهي که در اختيار دارم به آن بپردازم. واقعيت اين است 
که دانشگاه يک نهاد اجتماعي است از ابتدا که حتي در غرب 
دانشگاه تاسيس شد هدف اصلي آن ايجاد يک نهاد اجتماعي 
بوده است. نهادهاي اجتماعي همچون مدرسه صرفا بدين گونه 
نمي باشد که در آن تدريسی صورت گيرد، شخص بدنبال اهداف 
در  دانشگاه  تأسيس  حقيقت  در  بلكه  باشد   خودش  شخصي 
راستاي  استغناي حس جستجوگري به علم مي باشد، براي اينكه 
جامعه را ارتقا بدهد. البته بحث پيرامون اينكه در کشور ما دانشگاه 
به اين صورت شكل گرفته يا خير مقوله ديگري است. در سال  
1312 که تأسيس دانشگاه در هيأت دولت زمان رضا خان  مطرح 
شد بدنبال مقاصدي همچون مدرن شدن پايتخت و زيبا شدن آن 
بود، وزير فرهنگ وقت مي گفت پايتخت همه چيز جز دانشگاه 
دارد. اگر دانشگاه نيز در آن ايجاد شود، شهر متجددي خواهد شد. 
با اين حساب شما وقتي که به ورود دانشگاه به پايتخت و قبل از 
آن نگاه مي کنيد در مي يابيد، نهالي که کاشته شد منظرش، يک 
منظر آشنايي به سير تجدد غرب بود و انتقال دهنده ي مفاهيمي 

که در بطن آن وجود داشت به کشور مي باشد.
کساني که که بنيانگذار دانشگاه در کشور بودند از اين جهت به 
تأسيس دانشگاه اقدام نمودند اما علی رغم آن ، دانشگاه توانست 

به سرعت جايگاهش را عوض کند و به آن رسالت اجتماعي اش 
برسد که واقعه 16 آذريكی از آن مصداق هاست. 

يعني  بودند  دانشجويان  اجتماعي  رسالت  اين  پيشروان  البته 
اجتماعي  رسالت  به  دانشگاه  ي  بدنه  از  سريعتر  دانشجويان 
دانشگاه و نهاد علم توجه نمودند. در اين ميان  حادثه اي که 
بدان  بخشيدن  مشروعيت  و  دانشگاه  جايگاه   تقويت  موجبات 
گرديد همزماني با انقلاب شكوهمند اسلامي ما توسط حضرت 
امام)ره( است که جايگاه ويژه اي پيدا کرد و زمانيكه حضرت 
به  دادند  نسبت  دانشگاه   به  رو  فساد جامعه  و  امام)ره( صلاح 
رسالت اجتماعي آن تاکيد  فرمودند. وقتي مي گوييم رسالت 
اجتماعي، مقصودمان اين است که اگر علم را مي آموزيم يا در آن 
مسئله پيدا مي کنيم و آموزش و پژوهش انجام مي دهيم براي 
حل مسئله اي از اجتماع است در واقع حوزه علم نيز بي تاثير و 

بي تحرک نسبت به آنچه در کشور مي گذرد نيست. 
در حقيقت شاهد اين رسالت اجتماعي در دوران جنگ تحميلي 
را در شهيد علم الهدي و جمع دانشجوياني که  از دانشجويان 
دانشگاه شهيد بهشتي هم بودند مي بينيم يعني در عين اينكه 
درس مي خواندند و شرايط فراهم بود يعني يک ترم ديگر فارغ 
التحصيل مي شد، دو ترم ديگر فارغ التحصيل مي شد، جواني 
بود که تنها جوان خانواده بود اگر مي ماند مي توانست بعد بورس 
بگيرد و ادامه تحصيل بدهد اما مي بينيم به يكباره خبر مي آمد 
که عملياتي در راه است با وجود چهار ماه مطالعه شبانه روزي، 
درس و دانشگاه را رها کرده و در عمليات شرکت مي نمود.  مثلا 
يكدفعه خبر مي آمد عمليات والفجر 8 در راه است يا علي گويان 
درس و امتحان را رها مي کرد و مي رفت، من يادم هست در فاو 
با جمعي از دوستان دانشگاه تهران اعزام شده بوديم در اروند کنار 
جمع دوستان بحث مي کردند، خدا رحمت کند شهيد صالحي 
و يكي ديگر از عزيزان که جمعشان از دانشجويان دانشكده علوم 
از دانشگاه شهيد بهشتي در  بودند و من  تهران  پايه  دانشگاه 
جمعشون بودم. موضوع  بحثي که داشتند اين بود که حضرت 
امام فرموده است جبهه ها را خالي نگذاريد. با وجود تاکيد ايشان 
آيا مي توانيم براي شرکت در امتحان برگرديم يا نه؟ من يادم نمي 

دکتر   طهرانچی
رئيس دانشگاه شهيد بهشتی 

رئيس ستاد دانشجويان شاهد و ايثارگر
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رود که شهيد ذاکرزاده در 13رجب مصادف با ايام  عيد بود شايد 
بعضي اوقات تو آسمان که مي شمردي 30 تا هواپيما همينطور 
بي وقفه بمباران مي کردند با اين وجود دانشجويان که يک ماه 
مي توانستند به مرخصي بروند و امتحان بدهند احساس تكليف 
مي کردند تا جائيكه اين رسالت اجتماعي رو اينقدر قوي مي 
ديدند تا آنجا که آن حس عميق او را به مقام شهادت می رساند. 
عزيزاني که اعتقاد داشتند شهادت يک اتفاق نيست و انسانها براي 
شهادت برگزيده و انتخاب مي شوند و آن اتفاق براي اين بود که 
آنها راه را درست طي کرده بودند و دچار لغزش نمي شدند و از 

يكديگر سبقت مي گرفتند و السابقون السابقون مي شدند.
هم  که  بود  اجتماعي  رسالت  به  نسبت  عميقي  نگاه  اين  و 
درسهايشان را به موقع مي خواندند و هم در جبهه ها حضور 
داشتند . من يادم نمي رود که دانشكده علوم يک کارگاه شبانه 
روزي داشت لوازم ارتوپدي برای مجروحين مي ساختند که آقاي 
فخار و آقاي آقاميري يادشان هست فضايي آن روز کارگاه را که 
چگونه لوازم ارتوپدي توليد مي کردند تا به بيمارستان برسانند. 
لذا اين رسالت اجتماعي چيز کمي نيست که اگر آن را از دانشگاه 
حذف نمائيم اساسا بي خاصيت مي شود و فايده اي ندارد و هر 
چقدر هم که علم به اوج خود برسد در حقيقت مصداق اين آيه 
مي شود. »کمثل الحمار يحمل اسفارا«  آخرش اين مي شود که  
يک کتابخانه خيلي بزرگ داريم که اين کتابخانه هيچ خاصيتي 
ندارد يعني» کمثل الحمار يحمل اسفارا« را به هر جهت نگاه مي 
کنيد يک تعبير بسيار زيبايي هست. يک حمار وقتي از يک جايي 
رد مي شود کاري ندارد که چه اتفاقي کنارش مي افتد و فقط 
خوراکش تامين باشد، برايش کافي است . هر چند که کوله باري 
از کتاب حمل مي کند حالا کنارش آدم کشته مي شود يا براي 
استقلال منطقه مي جنگند و غيره .... اصلا برايش مهم نيست و 
قابل درک نيست. دانشگاه اگر قرار باشد فقط براي علم باشد که 
آخر ثمره اش مي شود ماشيني که حرکت مي کند ولي درکي 
نسبت به پيرامون خود ندارد. پس اين رسالت اجتماعي مقوله ي 
بزرگي است که بايد مورد توجه قرار گيرد. جامعه شاهد و ايثارگر 
دانشگاه شهيد بهشتي، به سبب اينكه در اين جامعه هستند ، بر 

يک چيز گواه هستند که ما نسبت به اين رسالت اجتماعي مان 
واقف باشيم اين امتياز از اين جهت نيست که در حقيقت بگويم 
ما جمع شده ايم که امتياز بگيريم. بلكه جمع شده ايم که بگويم 
سمبل باشيم، ما جمع شده ايم بگويم گذشتگاني که اين جامعه 
را تشكيل دادند خودشان را نمي ديدند و رسالت سختی است 
اگر کسي قرار است در اين جامعه وارد شود، رسالتش سخت مي 

شود. 
من به عنوان کسي که خودم را عضو کوچكي از اين جامعه مي دانم 
صراحتا مي گويم " جامعه شاهد و ايثارگر نسبت به جامعه وظيفه 
اي سنگين تر دارد ؟" در هر حال آگاهي و پاسخگويي دو مولفه 
اي هستند و  جامعه شاهد و ايثارگر بر آنچه که مي گذرد، طبق 
رسالتي که دارد مسئول است. ايثارگري نه به عنوان گذشته بلكه 
به عنوان فعل حال و وظيفه اش نسبت به شرايطي که وجود دارد 
و حادث مي شود اين اتفاق، اتفاق مهمي است اگر بگوييم شاهد و 
ايثارگر هستيم ولي ايثارگري را براي گذشته بدانيم بی معناست. 
ايثارگري، فعلي است که ختم نمي شود اهميتش خيلي جدي 
است و اين الگو سازي است. يعني انتظاري که از جامعه شاهد و 
ايثارگر مي رود. چه از استاد، چه از کارمند، چه از دانشجو، آن 
خاصيت پرچم داري در صحنه و توجه به جامعه در عمل، درکار 
و در پاسخگويي نمود دارد. اين جامعه، يک جامعه ايست که بايد 
براي بقيه الگو و سمبل باشد، در آن خصلتي که زمان جنگ 
نمود عيني داشت، الان هم بايد نمودش به همان شدت باشد. 
شرايط جامعه عوض مي شود ولي فضيلت ها و خصلتها و اصل 
موضوع تغيير نمي يابد که نشان دهنده اين است که در حقيقت 
ادامه دارد، در اين  اما خط شهادت همچنان  جنگ تمام شده 
خط شهادت اگر ايثارگر يا شاهد بودي، اگر فعلت آنچنان بود که 
در صحنه علم هم علم را بشناسي و هم حقيقت علم را بداني و 
ديگران را نيز به اين علم ترغيب کني. از بطن آن شهيد شهرياري 

در مي آيد. يعني خط شهادت تعطيل شدني نيست.
اين جهاد، جهادي است که هر لحظه ادامه دارد، بلكه پيچيده 
تر مي شود دشمن تاکتيكي جايش را عوض مي کند اما هيچ 
گاه از مقابل ما کنار نمي رود 35 سال گذشته، در اين 35 سال 



سکینه  زاهدی
مدير کل  امور شاهد  و  ايثارگر 
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يک لحظه امريكا دست از دشمني اش برنداشته است، شما در 
اين مذاکرات اخير هم مي بينيد که دشمن با همه ي وجود دارد 
دشمني اش را بروز مي دهد، در صحنه مذاکرات  يک چيز مي 
گويد  مي رود بيرون تا مي تواند تخريب مي کند چرا که دشمن 
است و ما هوشيار باشيم که او مي خواهد انقلاب اسلامي نباشد. 
او به عنوان دکترين اصلي اش گفته است می خواهد ريشه اين 
ملت را خشک نمايد. اينها ضربه اي از حضرت امام )ره( خورده 
اند که اصلا کنار نمي آيند از اين بحث اين نكته مهم برآورد مي 
شود که در جامعه ما اين پرچم، پرچمي نيست که بگوييم ما 
جز اين خانواده هستيم ولي عامل نباشيم. اين را دقت بفرماييد 
که به عنوان يک جامعه کمک حال همديگر باشيم همديگر را 
تواصوا بالحق و تواصوا باالصبر باشيم تا از زيانكاران نباشيم و بدا 
به حال همچون مني که آن دنيا شاهد باشيم که دوستان ما به 
ما بگويند که ما وظيفه خود را درست انجام داده ايم شما بعد از 

ما چه کرديد.                  
   و السلام عليكم و الرحمه ا...

متن سخنان خانم زاهدی - مدیر کل امور شاهد و ایثارگر 
و دبیر  دومین گردهمایی جامعه شاهد و ایثارگر

   با عرض سلام و خير مقدم خدمت حضاري که  شرف حضور 
دارند. خير مقدم، خدمت مقاماتي که از داخل دانشگاه و مدعوينی 
که از بيرون آمدند. اساتيد، کارکنان و دانشجويان شاهد و ايثارگري 

که در اين مراسم حضور دارند خوشامد عرض می کنم.
مفتخريم که در جمع شما هستيم و انشاء الله به توفيق خدا قرار 
است که اين گردهمايي را سالانه مقارن با دهه فجر داشته باشيم 
و اگر امسال بنا به دلايلي که خارج از اراده مجموعه بود  با اندکی 
تعويق برگزار شد. انشاءالله از سال هاي بعد حتما مقارن با دهه 
فجر برنامه را خواهيم داشت. دکور هم که نشانه اي از شادي برنامه 
و حاصل زحمات دانشجويان شاهد وايثارگر است مويد اين شادی 
است. ما معتقديم که اگر چه يک نماد ده روزه را براي دهه فجر داريم 
ولي ما تمام سال را در جشن انقلاب اسلامي و به ثمر رسيدن اهداف 

انقلاب اسلامي به سر مي بريم. 
بخشي از اين جمع نسلی هستند که جنگ را غيور مردانه و با 
سرافرازي به انجام رساندندو بخشی ديگر يادگاران آن نسل هستند 
که مسئوليت شان را به خوبي درک کردند و با تلاش و همت فروان 
و با توکل به خداوند در جهت حل مشكلات کشور قدم بر مي دارند. 
اجازه مي خواهم که انشاءالله اگر حوصله جمع اجازه بدهد  معرفي 
آماري داشته باشيم از جامعه هيأت علمي و کارکنان شاهد و ايثارگر 

و بعد انشاءالله وارد حوزه دانشجويي بشويم.   
38 نفر از اعضاي هيأت علمي مشغول به خدمت در دانشگاه شهيد 
بهشتي از جامعه شاهد و ايثارگر هستند 38 نفر، 4 نفر مربی، 20 نفر 
استاديار، 12 نفر دانشيار و 2 نفر استاد تمام و از نظر نوع ايثارگري 
20 نفر رزمنده، 15 نفر جانباز، 2 نفر از آزادگان و يک نفر فرزند 

شهيد هستند. 
125 نفراز همكاران دانشگاهی از جامعه شاهد و ايثارگر  هستند 
3نفر دانشجوی دکتري، 9 نفر فوق ليسانس و 50 نفر ليسانس و 
مابقي زير فوق ديپلم و از نظر استخدامي ، 79 نفر رسمي قطعي ، 3 
نفر رسمي آزمايشي، 18 نفر پيماني، 10 نفر قراردادي و 15 نفر هم 

از همكاران شرکتي را تشكيل مي دهند.
اسلاف ما در اداره کل امور شاهد و ايثارگر اين اداره را با سلامت 
و قدرت  به ما تحويل دادند و ما هم از خداوند بزرگ توفيق می 
خواهيم تا اين سلامت وقدرت را حفظ کنيم و ارتقاء بخشم . در 
گذشته 17 دوره گردهمايی دانشجويی شاهد وايثارگر برگزار گرديده 
است اما اين گردهمايی جامع است وفقط اختصاص به دانشجويان 
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ندارد بلكه از حضور کارکنان و اساتيد شاهد وايثارگر هم در کنار 
دانشجويان بهره مند هستيم .

  اولين گردهمائي جامعه شاهد و ايثارگر را با اين ويژگی، دو سال 
قبل برگزار کرديم و امروز شاهد برگزاری دومين گردهمايی هستيم 
و انشاءالله تصميم داريم به حول و قوه ی الهی و همكاری خيلی 
خوب و مطلوبی که دانشجويان دارند همه ساله شاهد اين گردهم 

آمدن باشيم. 
درحوزه دانشجويي نيز درخشش دانشجويان شاهد وايثارگر شهيد 
بهشتی در گذشته نيز برجسته بوده است در دهه هشتاد دو دوره 
مختلف دو دانشجوي نمونه کشوري از جامعه شاهد و ايثارگر شهيد 
بهشتی بوده است که هر دو از جانبازان بودند که در رشته های 

حقوق و علوم سياسی تحصيل می کردند.
افتخار مي کنيم آماري که از وضعيت فرهنگي و آموزشی دانشجويان 
شاهد و ايثارگر وجود دارد مؤيد اين نكته است که بيش از 90 
درصد از دانشجويان شاهد و ايثارگر که يک جمع هزارو خورده 
اي نفر را در دانشگاه تشكيل مي دهند. خوشبختانه در وضعيت 
مطلوب و قابل قبول قرار دارند جمعی از عزيزان دانشجو که در اين 
برنامه در حوزهای تحصيلی ، فرهنگی، پژوهشی و ورزشی تقدير می 
شوند نمونه ای از اين افتخارات هستند . لذا اين خواهش را از مقام 
محترم دانشگاه آقاي دکتر طهرانچي که هميشه به اين جامعه لطف 
داشتند، داريم که به منظور ايجاد يک نظام انگيزشي براي بچه ها 
تا تشويق بشوند و اين تلاش را بر اساس اعتقادشان بيشتر بكنند و 
بحث اختصاص پژوهانه به دانشجويان شاهد و ايثارگر را در دستور 
بررسي قرار بدهند تا در ستاد مصوب بشود و دوم اينكه با توجه 
به برگزاری سالانه ی اين نشست، تشويق عزيزان در سيستم مالی 

دانشگاه بررسی و  مصوب  شود. 
همكاران بنياد شهيد هم شرف حضور دارند ضمن تشكر از زحمات 
ايشان اما ظاهرا ً معوقات بنياد هم به دانشگاه و هم به دانشجويان 
تعويقی چند ساله شده است که انتظار پيگيری جدی داريم. عرض 
از مسئولين امور ايثارگران وزارت علوم نيز  از مدعوين بودند که 

انشاءالله دليل منطقي داشتند که نتوانستند تشريف بياورند.
جايگاه  علمی دانشجويان شاهد و ايثارگر ايجاب مي کندکه آئين 

نامه ورود بدون کنكور دانشجويان به مقاطع تحصيلات تكميلي براي 
دانشجويان شاهد و ايثارگر نيز سهميه اختصاص داده شود. 

نكته پاياني عرائضم ، در واقع اداي احترامی به مقام شهداي دانشگاه 
شهيد بهشتي است، دانشگاه شهيد بهشتي مفتخر است به تقديم 
120 شهيد به درخت تناور انقلاب اسلامي، که از اين 120 شهيد 
آقاي دکتر مجيد شهرياري در کسوت استادي و 10 نفر از اين شهدا 
از کارمندان و مابقي از دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي و دانشگاه 
علوم پزشكي شهيد بهشتی هستند. امروز ما توفيق داريم که از تمبر 
يادبود شهيد شهرياری رونمايی کنيم قابل ذکر است که البته تمبر 

اختصاصی يادبود برای تمامی شهدای دانشگاه چاپ شده است.
امروز مصادف است با سالگرد شهادت شهيد حبيب بيدار غني پور که 

ما دو تا از شاخصه  های شهيد رو معرفی می کنيم. 
ايشان ورودي سال 1364رشته ادبيات فارسی بودند و سال 1365در 
منطقه شلمچه به درجه رفيع شهادت نائل شدند يكی از خصوصيات 
ايشان اين است که اهل قلم بودند و بعد از شهادتشون آثار ايشان 
به زيور طبع آراسته شده است، آثار ايشان در حوزه ادبيات نوجوان 
جايزه ادبي به نام شهيد بيدار غني پور وجوددارد که هر ساله به 

برترين های ادبيات داستانی نوجوان اهدا می شود.
ويژگي دوم ايشان اين است که تنها فرزند ذکور خانواده اش بوده 
که با سن کمشان آنقدر نگاه متعالي داشتند اين جملات با صدای 
ايشان در کليپ به سمع شما خواهد رسيد که گفتند: »من با علم به 
اينكه تنها فرزند پسر خانواده هستم و اگر حضور من در جبهه منجر 
به شهادت من بشه، نسل من منقطع مي شود اما من اين معامله 
را با آگاهي انتخاب کردم  و حضور در جبهه پيدا کردم« انشاءالله 
که روح همه شهداي ما شاد باشد و تكليف ما در حصول اين شادی 
عمل به وصايای آنان است که در رأس اين وصايا حفظ نظام و ولايت 

فقيه است.
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 اعتماد به نفس به معنای باور به توانائی ها، از عهده کارها 
برآمدن، کارآمد بودن در ارتباطات انسانی و در محيط زندگی 
شخصی )آقا بخشی، 1383( می باشد.اعتماد به نفس ديدگاهی 
است که به فرد اجازه می دهد تا از خود تصويری مثبت و واقعی 
داشته باشد. افراد با اعتمادبه نفس به توانايی هايشان اعتماد می 
کنند٬ به طور کلی حس می کنند که بر زندگی شان کنترل 
دارند و باور دارند که در يک طيف منطقی قادر به انجام کارهايی 
که می خواهند و برنامه ريزی می کنند هستند. داشتن اعتماد 
به نفس به اين معنی نيست که فرد قادر به انجام همه کاری 
هست. افراد با اعتماد به نفس انتظارات واقع گرايانه دارند. حتی 
وقتی که بعضی از انتظاراتشان برآورده نميشود ديدگاه مثبتشان 
را حفظ ميكنند و خودشان را قبول دارند.افرادی که اعتماد به 
نفس کمتری دارند برای اينكه در مورد خودشان احساس خوبی 

داشته باشند به مقدار زيادی به تاييد ديگران وابسته هستند.
اعتماد به نفس الزاما خصوصيتی نيست که در همه ابعاد زندگی 
فرد تبلور داشته باشد. امكان دارد که افراد در برخی از جنبه ها 
اعتماد به نفس بالايی داشته باشند )مانند درس يا ورزش( اما 
اعتماد به نفسشان در برخی جنبه های ديگر پايين تر باشد )مثل 

تيپ و قيافه يا روابط اجتماعی(.

اعتماد به نفس در ابتدا چگونه شکل می گیرد؟
عوامل زيادی در شكل گيری اعتماد به نفس موثرند. روش و 
خودشان  به  فرزندان  احساس  گيری  در شكل  والدين  ديدگاه 

نقش قاطع و اساسی دارد مخصوصا در سنين پايين. وقتی که 
والدين پذيرشِ بی قيد و شرط به فرزندانشان دارند کودکان يک 
پی ريزی محكم برای احساسات مثبت نسبت به خودشان دريافت 
می کنند. اگر يكی يا هردوی والدين انتقاد بيش از حد بكنند يا 
اگر بيش از حد از فرزندانشان حمايت کنند و حرکت های آنها را 
به سوی استقلال تشويق نكنند )يا در مقابلش مقاومت کنند(٬ 
بچه ها ممكن است به اين نتيجه برسند که بی عرضه هستند يا 
به قدر کافی خوب نيستند يا فرودست و درجه دو5 هستند. اما 
اگر والدين تلاشهای کودکان برای اتكای به خود را تشويق کنند 
و زمانی که بچه ها اشتباه می کنند آنها را دوست داشته باشند و 
قبولشان کنند کودکان هم ياد می گيرند که خودشان را قبول داشته 
باشند و اعتماد به نفس نتيجه طبيعی اين رفتار خواهد بود. شايد 
تعجب کنيد که عدم اعتماد به نفس الزاماً ربطی به بی عرضه بودن 
ندارد. در واقع اکثر مواقع عدم اعتماد به نفس نتيجه تمرکز بيش 
از حد بر روی خواسته های غير واقع گرايانه يا استانداردهای 
اطرافيان٬ به خصوص والدين و جامعه است. تأثير دوستان بر 
احساسات شخص نسبت به خودش حتی می تواند از اثر والدين 

و جامعه بيشتر باشد. 
ادامه دارد

منابع:
آقا بخشی، علی، افشاری راد، مينو ، فرهنگ علوم سياسی ، تهران ، چاپار ، 1383

گنجی، حمزه. 1381.
http://vista.ir/article/222423

inferior-1

     تنظیم: نعيمه طلايی نژاد
کارشناسی ارشد، روانشناسی بالينی، فرززند جانباز 55 درصد، ورودی 1391 

ازدانشجويان برتر سال 1390 در جشن تقدير از دانشجويان برتر
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 جناب آقاي دکتر از سوابق جنگ و جبهه تان بفرمایید.
- ما هم مثل ساير افرادي که در اين مملكت کار مي کردند، 
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي سعي مي کرديم در جهت تثبيت 
انقلاب و رفع محروميت ها و عقب افتادگي در کشور  فعاليت 
بكنيم و فعاليت من هم بيشتر در شمال استان فارس بود. در 
زمان قبل از شروع جنگ تحميلي يعني از خرداد ماه، بعد از 
شرايطي که انقلاب فرهنگي بوجود آورد و دانشگاه ها تعطيل 
شدند؛ ما هم بايد کاري براي کمک به کشور مي کرديم. رفتم 
در يک منطقه اي از استان فارس در ستاد واگذاري زمين)هيأت 
هاي 7 نفره( که در آن اوايل تشكيل شده بود، عضو شدم. در 
شهر ارسنجان فارس و در منطقه اي بين ني ريز تا سيوند و 
تا دهبيد و اقليد روستاهايي بودند که ما در آنجاها شوراهايي 
تشكيل مي داديم که به اصلاح امور کشاورزي مشغول بوديم 

که خطرات خاص خودش رو داشت و با افراد مسلحي برخورد 
داشتيم و گاهي مجبور به حمل اسلحه براي محافظت از خود 
بوديم. در کوه ها، دشت ها و جاده هاي بين روستايي تهديد 
هايي متوجه ما بود ولي مي بايست اين کارها انجام مي شد و 

سعي مي کرديم که در رفاه هموطنانمان که در روستاها زندگي 
مشغول  ما  که  ماه   4 حدود  گذشت  با  برداريم.  قدم  ميكردند 
بازسازي و سازندگي بوديم جنگ شروع شد. بلافاصله من هرچه 
اطلاعات از روستاها داشتيم و کارهايي که کرده بوديم و نواقص 
ثبت نشده کارها، همه را در يک شب تا صبح، ده به ده براي 
هرکدام يک پاراگراف نوشتم سابقه ها رو گذاشتم و به سمت 

آبادان حرکت کردم.
ميشه  و  بودند  اونجا مستقر  من  خانواده  و  بود  ما  آبادان شهر 
و خرمشهر  آبادان  مثل خرمشهر.  بود  جبهه  مقدم  گفت خط 
زير آتش شديد توپخانه و حملات هوايي دشمن بود به طوري 
که از اون طرف رودخونه شليک مي کردند گلوله ها به داخل 
شهر مي آمدند. در آنجا من به سپاه آبادان مراجعه کردم ولي 
به جز کسي که دم در ايستاده بود و از مقر محافظت مي کرد 
کسي نبود و همه داخل جبهه ها بودند. اون دوست ما گفت که 
ما اسلحه و چيزي نداريم و تو اينجا نميتوني کاري بكني. من 
خودم از ماشين هايي که به سمت خرمشهر مي رفتند استفاده 
کردم و خودم رو به ميدون راه آهن خرمشهر رسوندم. اونجا همه 

دکتر  فریدون  عباسی 
عضو هيئت علمی دانشكده 

مهندسی هسته ای 

دکتر فريدون عباسی،  عضو هيات علمی دانشگاه شهيد بهشتی با رتبه دانشياری، با سابقه حضور در جبهه 
های نبرد و جانبازی در زمان جنگ به عنوان دانشمند هسته ای مورخ 89/9/8  مورد سوء قصد دشمنان 

اسلام واقع شدند. متنی که در زير می خوانيد موجبات آشنايی بيشتر با اين عزيز را فراهم می آورد.
            تهیه و تنظیم:    حسين موحديان 

دانشجوی رشته مديريت دولتی ، مقطع کارشناسی، فرزند جانباز 50 % متوفی
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چي رو به چشم ديدم و تجربه کردم. حمله هاي هوايي،آتش 
توپخانه ها و خمپاره انداز ها و تيرهايي که به سمت شهر مي 
رفتند، ميگ هاي دشمن و حتي خلبان عراقي را من به چشم 
ديدم؛ يعني اينقدر در سطح  پائين  پرواز مي کرد. در گمرک 
خرمشهر درگيري زميني وجود داشت و منم از همانجا چندتا 
موشک آرپيجي و نارنجک هايي که از عقب نشيني عراقي ها 
اي که  قبضه  نه  و  تفنگ  نه  اما من  برداشتم.  بود  مونده  باقي 
آرپيجي بزنه داشتم و به اميد اين رفتم که جلوتر اسلحه اي پيدا 
کنم يا از خود عراقي ها بگيرم. اون موقع ايران کمبود اسلحه و 

مهمات داشت. 
پانزدهم  از  تقريبا  به بچه هاي سپاه خرمشهر پيوستم.  سپس 
تا بيستم مهرماه سال 59 ما ديگه به صورت نيروهاي مردمي 
که بعدا بسيج اسمش شد در اومديم تا اينكه رسيديم به شب 
آخري که خرمشهر داشت به دست عراقي ها مي افتاد حدودا 

آخر مهر ماه.
به  تا پل  جلو آمد ولي  اومد و  بار بيست و چهارم  عراق يک 
رسيده  آبادان  از حصر  که  نيروهايي  و  ارتش  نفربرهاي  کمک 
بودند نيروهاي عراقي رو عقب زديم. در شب آخر 5 ساعت آتش 
سنگين توپخانه ها و خمپاره اندازها روي ما بود و در ادامه جنگ 
خانه به خانه و کوچه به کوچه شد. فكر مي کنم نيروهايي که 
ما داشتيم و در اون قسمتي که ما مقاومت مي کرديم محدوده 
کوي آرش از 25 نفر تجاوز نمي کرد. اون شب من مأمور شدم 
چون مهمات تموم شده بود برم مهمات بيارم و از روي پل رد 
شدم و به قسمتي رفتم که شهيد جهان آرا اونجا بود رفتم. يک 
ساختمان دو طبقه بود که طبقه اول اون يه سري صندوق چوبي 
مهمات بود و ايشون روي يكي از صندوقهاي مهمات يه شمع هم 
روشن کرده بود. من شهيد رو به اسم کوچک صدا کردم و گفتم 
تا گلوله  ايشون گفت که 14  ما مهماتمون تموم شده  محمد 
آرپيجي دارم و 6 تاشو به من داد و همينطور يه صندوق فشنگ. 
وقتي برگشتم مهماتو پخش کردم و مقاومت کرديم  صبح هدف 
تک تيراندازهاي دشمن قرار گرفتيم که اونجا من و تعدادي از 

دوستان مجروح شديم و ما رو به آبادان رساندند.

بعد از اون من ديدم که بايد به کار فني بپردازم کم کم با ديد 
مهندسي وارد جنگ شدم و قبل از شكسته شدن حصر آبادان به 
عنوان مسئول پشتيباني جنگ استان فارس با جهاد سازندگي 
همكاري کردم و رسما به آنها پيوستم ولي چون جبهه ضرورت 
داشت در شيراز نموندم و جانشيني که در شيراز داشتم رو جاي 
خودم گذاشتم و وارد مقري که در منطقه عملياتي آبادان بود 
شدم. البته افراد بزرگتر از من و متخصص تر از من هم اونجا 
بودن که بنده اونجا شاگردي مي کردم. اسماً من مسئول بودم 
ولي با کمک آنها توانستيم کارهايي را انجام بديم و اينكه در 
عمليات ها من بيشتر نيروي عملياتي بودم تا نيروي ستادي. 
در ادامه در شكسته شدن حصر آبادان و تثبيت مواضع خودي 
در کنار رودخانه کارون شرکت داشتم ولي بيشتر سعي ميكردم 

پشتيباني عمليات ها رو به عهده داشته باشم.
المبين مستقر  از بهمن ماه سال 60 در منطقه عملياتي فتح 
شديم که عمليات تقريبا اوايل فروردين 61 آغاز شد و ما هم با 
عنوان  واحد فني و مهندسي  در عمليات ها شرکت مي کرديم. 
شب اول عمليات من تير خوردم؛ چون بالاخره واحد ما همراه 
پياده حمله ميكرد يا مين ها رو خنثي ميكرد. با هر سختي که 
بود من خودم رو به اورژانس رسوندم و ديدم که مجروح هاي 
بسياري اونجا بودند. از يكي از پزشكان پانسمان و بتادين گرفتم 
و خودمو پانسمان کردم و دوباره به خط برگشتم. خلاصه من 
سه مرحله عمليات رو با درد گلوله اي که هنوز داخل بدنم مونده 
بود رد کردم و بعد از پايان عمليات در سه راه دارخوئين براي 
آزاد سازي خرمشهر مستقر شديم و مواضع رو تثبيت کرديم و 
راه هاي اوليه را درست کرديم و به استقرار نيروهاي ارتش و 
سپاه کمک ميكرديم تا اينكه عصر روز نهم ارديبهشت واحد ما 
به کمک ارتش پل هاي پي ام پي رو نصب کرديم و از روي پل 
رد شديم تا به 15 کيلومتري خرمشهر رسيديم. با لودر و بولدوزر 
موتورسوار  يه  يادمه  ايستاديم.  ها  عراقي  جلوي  تفنگ  بدون 
عراقي رو بچه ها بهش ايست دادن، داشت فرار ميكرد که يكي 
از برادرهايي که بعدا در عمليات والفجر 8 شهيد شد طرف رو 
بدون اسلحه گرفت و گفت بهت ايست ميدم بايد بايستي! بعد 
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از مدتي که به توپخانه عراقي ها رسيديم ديديم که عراقي ها از 
ترسشون توپها رو پشت کاميون ها مي بستند. چون ما اسلحه 
از  که  اي  وسيله  هر  شيم.  درگير  کامل  نميتونستيم  نداشتيم 
عراقي ها حتي اگه نو بود، موقع رفتن و ترک منطقه با تانک 
هاشون منهدم می کردند .  فقط يک جرثقيل ازشون غنيمت 
گرفتيم و به واحد خودمان  برديم و تا مدتها از آن استفاده مي 

کرديم ولي اون روز شكست خورديم و برگشتيم.
در مرحله دوم به سمت مرز و شلمچه رفتيم و شايعه انداختيم 
که ميخواهيم به سمت بصره حرکت کنيم تا ستون پنجم دشمن 
اطلاعات رو برسونه و وقتي ديد ما از مرز داريم حرکت مي کنيم 
نيروهاش رو در بصره مستقر کرد و ما به نتيجه خودمون رسيديم 
و در منطقه اهواز جفير آزاد شد و نيروهاي عراقي عقب کشيدن.

ارتش و سپاه خاکريز شلمچه رو  به همراه  ما  در مرحله سوم 
آن  از  قبل  بستيم.)چون  را  خرمشهر  بصره-  جاده  و  ساختيم 
نيروهامون قاطي بود مثلا آمبولانس عراقي ها از 50 متري ما 
رد مي شد. تا بعد از ظهر نيروهاي عراقي خارج شدن و راديو 
اعلام کرد خرمشهر آزاد شد( بعد از آن نيروي زرهي لشگر 92 
اهواز آمد و پشت مرز را بست و تانک ها رو به سمت بصره و 
ابوالخصيب هدف گرفته بودند و پتروشيمي ابولخصيب رو آسيب 

زيادي بهش زديم .
در سوم خرداد ما آماده شديم براي عمليات رمضان که تا اواخر 
ماه رمضان ادامه داشت شرکت کرديم و در درياچه ماهي نزديک 
بصره تا پاي اسارت پيش رفتيم ولي از دوستان رزمنده يه ماشين 
امد دنبال ما و تا پاسگاه زيد عراق آويزان برگشتيم.کم کم وارد 
عمليات والفجر مقدماتي شديم در منطقه فكه که اسير و شهيد 
و مجروح زيادي داديم. در ادامه در عمليات هاي محدودي مثل 
محرم و مسلم ابن عقيل واحد ما درگير بود، ولي سخت ترين 

عمليات خيبر و بدر بود.
ليسانس رو  آزمون فوق  و  ليسانسم رو گرفتم  بهمن سال 63 
شرکت کردم و بعد از امتحان در منطقه طلاييه وارد عمليات 
بدر شدم که در همانجا پيک خبر اورد که فوق ليسانس قبول 
شدم و حدودا بعد از تعطيلات نوروز به مشهد رفتم براي کلاس 

ها و طي 2 سال تمام شد. وقتي در سال 66 برگشتم به خاطر 
تخصصم کم کم از واحد مهندسي جدا شدم و به واحد تخصصي 
ساخت تجهيزات پيوستم و به تهران اومدم. بعد از پذيرش قطع 
نامه، عمليات مرصاد در غرب کشور شروع شد و در آنجا منافقين 
و عراقي ها سلاح هاي پيشرفته اي داشتند و درگيري ها در اسلام 
آباد شروع شد و در نهايت آنجا رو پاکسازي کرديم. اونجا من بدون 
اسلحه حرکت ميكردم ولي لباس سپاه تنم بود و همين باعث 
ميشد مردم بيشتر اعتماد کنند؛ مثلا کسي ميخواست تسليم شه 
خودشو به من معرفي مي کرد و ما معرفيش مي کرديم به پايگاه. 
در اواخر عمليات به کرند رفتيم و سعي مي کرديم به مردم و 

نيروها در جنگ کمک کنيم.
 از چه سالی وارد دانشگاه شدید و حرفه استادی رو پیش 

گرفتید؟

در  رو  اي  فيزيک هسته  آزمايشگاه  در  کار  از سال 67  من   -
دانشگاه شريف در پيش گرفتم . سال 68 و 69 فيزيک پايه را در 
دانشگاه امام حسين درس ميدادم. حدود سال 70 براي هيئت 
علمي شدن با رتبه مربي اقدام کردم. در سال 74 دکترا رو شروع 
کردم و همزمان مسئوليت هاي اجرائي مختلفي مثل مسئول 
امام حسين)معاونت تحصيلات  دانشگاه  معاونت  فيزيک،  گروه 
کاربردي  فيزيک  انيستيتو  رئيس  و حدود 5،6 سال  تكميلي( 
بودم.) بين سال هاي 78 تا 84 ( و از تابستان سال 85 بر حسب 
نياز دانشگاه شهيد بهشتي و تمايل دکتر شهرياري موافقت به 
عمل اومد که بنده در دانشگاه شهيد بهشتي کار بكنم. و از همان 
ابتداي ورود رشته کاربرد پرتو ها را با دکتر شهرياري طراحي 
با اخذ مجوز اين گروه دانشكده مهندسی هسته ای  کرديم و 
ايجاد شد. در اين مدت حدود 30 دانشجوي فوق ليسانس و 2 

دانشجوی دکتری من،  فارغ التحصيل شدند.
 خاطره ای با شهید دکتر شهریاری دارید؟!

- ما با هم زياد کار کرديم. تقريبا از سال 73، حدود 20 سال 
پيش ما در وزارت علوم با هم آشنا شديم. ما به خاطر يک کار 
مشترک علمي که راه اندازی نرم افزار ام سي ان پي بود با هم 
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آشنا شديم و من از علم و اخلاق دکتر شهرياري استفاده کردم. 
يعني ايشان يک جور معلم بودند براي من؛ هم مشكلات علمي 
بنده رو رفع مي کردن و سخاوت و تواضع علمي بسيار بالايي 

داشتن و تمام دانشش رو در اختيار ما مي گذاشت.
ما با هم و به کمک اساتيد ديگر در تاسيس و پايه گذاري انجمن 
هسته اي ايران فعاليت کرديم.  هميشه هم افزايي داشتيم و 
انرژيمون رو به صورت مثبت استفاده ميكرديم نه براي تخريب 

يكديگر.
تقوا  نظر  از  بودم که  بود و ديده  واقعا شايسته شهادت  ايشان 
ايشان  به  مسائلي رو رعايت مي کرد که من شايد هيچ وقت 

نرسم.
 لطفا در مورد ترور سال 89 برامون بگید؟

- البته از سال هاي قبل خبر مي رسيد که دشمنان به دنبال 
حذف فيزيكي افرادي هستند. تا اينكه سال 88 با ترور شهيد 
دکتر علي محمدي اين مسائل جدي تر شد. البته ما ترورهايي در 
حوزه نظامي داشتيم اما در حوزه علمي خير. البته اين تهديدات 
متوجه امثال من و شهرياري بود ولي مسئولين يا دانشگاه کاري 
نميكردند يا برخي فقط در جهت رفع تكليف اقدامی انجام می 
دادند. بعد از شهادت دکتر علي محمدي براي ما نيز مشخص 
افتاد که خودمون  ما هم خواهد  براي  اتفاق  اين  بود که  شده 
يک سري مواظبت هايي داشتيم؛ مثلا خونه ها يا ماشينمون 
رو عوض کنيم. البته من تاکيد داشتم که از شهرياري بيشتر 
محافظت شود چون بالاخره من نيروي عملياتي بودم ولي ايشان 
جزئي  کارهايي   متاسفانه  اما  داشتند  بالايي  علمي  شخصيت 
انجام شده بود و يک راننده اي برايشان گذاشتند ولي راننده 

عملياتي و محافظ نبود.
در ترمي که داشتيم به دليل زياد بودن دروس وقت بيشتري رو 
بايد در دانشگاه مي بوديم. تروريست ها هم از نظم ما استفاده 
کردند و ديدند نظم من در ورود به دانشگاه است و نظم دکتر 
شهرياري در خروج از خانه است. براي همين براي ايشان در 
بزرگراه ارتش که نزديک منزلشان بود کمين کردند و براي من 

نزديک دانشگاه کمين کردند. به ماشين ايشان بمب وصل کردند 
و نتونستن به موقع عكس العمل نشون بدن. ولي من وقتي بمب 
رو چسبوندن متوجه شدم.  دو راه داشتم که يا بايد به موتور 
تروريست ميزدم يا از ماشين بيرون مي پريدم که ايستادم و با 
خانمم از ماشين بيرون پريدم که با انفجار ماشين مجروحيت 

جزئي و سطحي پيدا کرديم.
ایثارگر، علی  و  برای جامعه شاهد  آخر  به عنوان کلام   

الخصوص دانشجویان حرفی دارید؟
- من توصيه مي کنم به دانشجويان خوب درس بخوانند يعني 
فكر کنند اين دانشگاه به اينها امانت داده شده و امانت داري 
کنند و به بطالت نگذرانند و اگه ميتونن يه نمره بالاتر بگيرند 
بگيرند و تلاش خودشون رو  بالاتر  نمره  يه  بخونن که  جوري 
بكنند که ياد بگيرند و چيزهايي که ياد ميگيرند رو توسعه بدن.

انتظار است که کارمندان دانشگاه بدانند براي دانشجوها استخدام 
شدند و دانشجو رو بهش احترام بگذارند و اساتيد محترم نيز 
علاوه بر درس، مسائل تربيتي را هم مدنظر داشته باشند، چون 
جوان هم نياز به آموزش دارد و هم نياز به يادگيري تجربيات 
استاد و بزرگترها دارد و کمک کنند که يک کارشناس يا مدير 
عالي براي جامعه باشند و ما با اين کار حرف حضرت امام رو 

انجام ميديم که :
" دانشگاه مبداء همه تحولات است" يعني اگر ما دانشگاه را 
درست کنيم، خيلي از جاهاي مختلف کشور را می توانيم درست 
کنيم. پس اين امانت رو مردم به دست ما سپردند و بايد خوب 
درس بدهيم و آموزش ببينيم و  به تربيت بپردازيم و اينجا را 

بكنيم مبداء تحولات کشور. 
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 کتــاب »خــط فکــه« يادداشــت هــای شــخصی شــهيد 
ــاو  ــران، ف ــه، مه ــای فك ــه ه ــد شــكری از جبه ســيد محم
ــوده  ــكی ب ــته ی پزش ــجوی رش ــت.وی دانش ــلمچه اس و ش
ــرده  ــی ک ــری م ــداد گ ــرد ام ــای نب ــدان ه ــت و در مي اس
ــدان  ــای او از مشــاهدات در مي ــای زيب اســت. يادداشــت ه
ــرای نســل  ــی گمــان اســناد ارزشــمندی ب هــای جنــگ، ب

ــادگار گذاشــته اســت. ــه ي ــده ب هــای آين

ــه  ــه ب ــه( ک ــط فك ــا عنوان)خ ــاب ب ــن کت ــش اي ــن بخ در اولي
هجدهــم ارديبهشــت ســال 1365 برمــي گــردد، مــي خوانيــم: 

در ايــن روز از ماموريــت فــاو به پــادگان دوکوهه برگشــتيم. 12روز 
مــي شــد کــه در فــاو بوديــم. از ايــن مــدت، حــدود پنج شــب آن 
را در خــط دو جــداره گذرانديــم. در تمــام ايــن مــدت ماموريــت، 
9 شــهيد تقديــم اســلام و انقــلاب شــد کــه پنــج نفرشــان را در 
حــال عبــور از ارونــدرود از دســت داديــم... در بخــش دوم کتــاب با 
عنــوان »در مهــران« شــهيد شــكري لحظــه به لحظه مشــاهدات 
خــود از جبهــه مهــران را بــه دقــت، بــا لحــاظ کــردن دقايــق آن 

خطـ فکـه

 متن تقریظ مقام معظم رهبری 

"ايــن ســندی ارزشــمند از اوضــاع جبهــه و 
خــوی و خصلــت بســيج اســت. ايــن حــرف 
ــرای مــردم دنيــای مــادی و ظلمانــی  هــا ب
قابــل فهــم و درک نيســت؛ اگــر چه سراســر 
هشــت ســال دفــاع مقــدس از آن پــر اســت. 
ــن  ــكافانه اي ــن و موش ــگارش روان و روش ن
نوشــته بــر ارزش ســندی آن مــی افزايــد و 
شــهيد عزيــز نويســنده ی ايــن خاطــرات بــا 
ايــن نوشــته نيــز بخشــی از فضــای مصفــای 
روح بســيجی را مجســم مــی کند.رحمــت 
ــه از  ــن جمل ــش باد.اي ــر روان پاک ــدا ب خ
ــه  ــد ب ــی اســت کــه حتمــا باي نوشــته هاي

زبــان هــای ديگــر ترجمــه شــود."
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ذکــر کــرده اســت. بخــش ســوم کتــاب مشــاهدات شــهيد 
ــه  ــه ک ــاص يافت ــاو اختص ــي ف ــه عمليات ــكري از منطق ش
محــدوده زمانــي 24 و 26 خــرداد 1365 را در بــر مــي گيــرد. 
بخــش چهــارم کتــاب هــم در مورد حضــور و مشــاهدات وي 
از جبهــه شــلمچه اســت. تاريــخ ايــن يادداشــت 26 دي مــاه 
1365 اســت. همچنيــن بخــش پايانــي کتــاب، وصيتنامــه 
شــهيد ســيد محمد شــكری اســت کــه بــه جمــع خاطرات 

او ضميمــه شــده اســت.

عهدنامه رزمندگان گردان عمار یاسر با  شهدا؛  نوشته شده پيش از عمليات والفجر 8شهید سید محمد شکر ی )ساعاتی قبل از شهادت(دوم اسفند 1365، اردوگاه کارون



مهندسی پرتوپزشکی

            تهیه و تنظیم:   مهـدی ايمانی
دانشجوی رشته مهندسی پرتوپزشكی، مقطع کارشناسی ارشد، فرزند جانباز 40 %
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رشــته مهندســی پرتوپزشــكی از زيــر شــاخه هــای پزشــكی و 
از گرايــش هــای بخــش مهندســی هســته ای محســوب مــی 
شــود. شــايد همانطــور کــه از نــام رشــته بــر مــی آيــد بتــوان 

آن را در دو حــوزه طبقــه بنــدی نمــود:

1- حوزه اول، مباحث مربوط به پرتو )اشعه(، فيزيک، نحوه و 
امكان سنجی توليد آن، کاربرد آن در پزشكی جهت تشخيص 
و درمان برخی از بيماری ها از جمله انواع سرطان ها و تأثير 
آن بر بافت ها و ضايعات مختلف بدن مانند تومورها را در بر 

می گيرد.]پرتو+پزشكی[

2- حوزه دوم از سويی به مطالعه ساختار فيزيكی، بررسی نحوه 
عملكرد، تعمير و نگهداری و به طور کلی سخت- افزار دستگاه 
و   IRM،TCEPS  ،TEP،TC جمله  از  پرتوپزشكی  مختلف  های 
شتابدهنده ها و همچنين مسائل مربوط به حفاظت در برابر 
و  مطالعات  شامل  حوزه  اين  ديگر  طرف  از  پردازد.  می  پرتو 
برنامه نويسی نرم افزاری در زمينه پردازش تصاوير پزشكی )به 

منظور بهبود، بازسازی و استخراج ويژگی های تصاوير برای

تشخيص بيماری ها و ارزيابی نحوه درمان(، مدل کردن پديده 
باشد.  می  راديوبيولوژيكی  و  راديولوژيكی  ای،  هسته  های 
و  ای  رشته  ميان  های  رشته  جمله  از  پرتوپزشكی  مهندسی 
های  رشته  از  ترکيبی  و  آيد  می  به حساب  ای  يا چندرشته 
مهندسی هسته ای، فيزيک پزشكی، راديوبيولوژی، مهندسی 

برق و مهندسی پزشكی است.

در حال حاضر دانشجويان مقاطع کارشناسی رشته های فيزيک، 
مهندسی برق )گرايش های الكترونيک و قدرت( و مهندسی 
پزشكی )گرايش بيو الكتريک( می توانند در مقطع کارشناسی 
مقاطع  در  همچنين  دهند.   تحصيل  ادامه  رشته  اين  ارشد 
تحصيلات تكميلی، اين رشته در دانشگاه های شهيدبهشتی، 
صنعتی اميرکبير، صنعتی شريف، تحصيلات تكميلی صنعتی 
کرمان، شيراز و اصفهان و چند واحد از دانشگاه آزاد اسلامی 
از جمله واحد علوم و تحقيقات تهران پذيرای دانشجويان می 

باشد.

بيمارستان  در  توانند  می  اغلب  رشته  اين  التحصيلان  فارغ 
و  راديوتراپی  پزشكی،  فيزيک  ای،  هسته  پزشكی  مراکز  ها، 
تجهيزات  با  مرتبط  های  شرکت  سرطان(،  )درمان  انكولوژی 
پزشكی، تعمير و نگهداری دستگاه های پرتوپزشكی، سازمان 

انرژی اتمی و ... مشغول به کار شوند. 

منابع:
1- سايت سنجش آموزش کشور

2- سايت مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبيان
 http//:www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=202569
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 لطفا خودتان را معرفی کنید.          
- شيما علي پور فرزند آزاده و جانباز25% ، متولد 1371/11/9 
علوم  رشته  در  دبيرستان  در  رشت.  شهر  و  گيلان  استان  از 
انساني تحصيل کرده ام و هم اکنون نيز دانشجوي سال سوم 

رشته حقوق دانشگاه شهيد بهشتي هستم.
 عامل موفقیت شما و تحصیل در دانشگاه چه بود؟ 

- به نظر من براي موفقيت در هر کاري، بعد از توکل به خدا که 
سررشته ي اصلي کليه ي امور است، بايد برنامه ريزي دقيقي 
توانايي  بر اساس  باشيم. در واقع اگر يک آينده نگري  داشته 
هايمان داشته باشيم و با واقع بيني و آينده نگري براي رسيدن 
به هدف موردنظر تلاش و برنامه ريزي کنيم؛ موفقيت به دست 
مي آيد. من در دبيرستان با توجه به علاقه شخصي ام به رشته 
حقوق، رشته علوم انساني را انتخاب کردم و سعي کردم از سال 
دوم دبيرستان براي رسيدن به اين هدفم برنامه ريزي کنم و به 
نوعي مي توانم بگويم چون اين رشته انتخاب خودم بود، تمامي 
تلاشم را براي بدست آوردنش کردم و الحمد الله توانستم موفق 
شوم که به دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي راه پيدا کنم.

 تا چه اندازه به فعالیت های غیرآموزشی می پردازید 
و اوقات فراغت را چگونه می گذرانید؟ 

- بي شک انسان براي زندگي کردن نياز به يک سري امور دارد 
که همگي مكمل هم هستند و هيچ کدام از ما نمي توانيم ادعا 
کنيم که تمامي وقت خود را صرف امور آموزشي مي کنيم. 
اگر به فعاليت هايي که در اوقات فراغت خود انجام مي دهيم 
توجه بيشتري کنيم، چه بسا فعاليت هاي غيرآموزشي بستري 
براي موفقيت مضاعف در امور آموزشي گردند. من در اوقات 
فراغتم سعي مي کنم زبان مطالعه کنم تا در واقع براي کنكور 
آماده شوم. خواندن کتابهاي غير درسي و تماشاي فيلم هم از 
کارهايي است که انجام مي دهم.  سعي مي کنم تا حد امكان 
با  مرتبـط  حـدي  تا  که  بپـردازم  هايي  فيلم  يا  ها  کتاب  به 

رشته ام باشند.
 تعریف شما از سهمیه شاهد و ایثارگر چیست؟ 

اطلاق  ايثارگر،  و  شاهد  سهميه  عنوان  شايد  من  نظر  به   -
قشنگي نباشد. در روند معمول، وقتي در يک زمينه اي کاستي 
وجود دارد، سعي مي شود که از طرق ديگر اين کاستي جبران 
شود. در اين مورد هم، فرزندان شاهد نسبت به فرزندان ديگر 

متن زير مصاحبه ای است با شيما علی پور دانشجوی رشته حقوق که با معدل 18.93 به عنوان 
دانشجوی برتر در دومين گردهمايی جامعه شاهد و ايثارگر دانشگاه مورد تقدير قرار گرفت.

 شیما علیپور            تهیه و تنظیم:   حديثه حاتمی
   دانشجوی کارشناسی رشته حقوق 
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وضعيت متفاوتي دارند.  جو حاکم بر خانواده هاي شاهد کاملًا 
متفاوت از ديگر خانواده هاست. خيلي از فرزندان اين جامعه، 
از نعمت بزرگِ داشتن پدر محروم شده اند يا از نزديک هر روز 
شاهد يادگاري هاي جنگ در وجود پدرانشان هستند. خيلي از 
پدران جانباز و آزاده ي ما به خاطر عوارض ناشي از جانبازي 
يا اسارت، از کار افتاده اند. درکل همه ي اين عوامل دست به 
دست هم مي دهند تا زندگي جامعه شاهد و ايثارگر متفاوت 
را متحمل مي  هايي  اين جامعه سختي  فرزندان  باشد. شايد 
اين  اين کاستي هاست، شايد  بر جبران  قرار  اگر  شوند، پس 
البته من معتقدم شايد  باشد.  به نوعي جبران کننده  سهميه 
اين سهميه بتواند در يک موفقيت مقطعي به ما کمک کند؛ اما 
به دست آوردن موفقيت کامل نياز به تلاش و کوشش خود ما 

دارد نه چيزي تحت عنوان سهميه.

 نظر دیگران راجع به فرزندان شاهد و ایثارگر چیست؟ 

- کساني که در يک جامعه هستند با رفتار و کردارشان ديد 
افراد بيرون جامعه را شكل مي دهند. ما که به خواست خدا 
تفاوت در ديدگاههاي  ايم، موجب  قرار گرفته  اين جامعه  در 
وضعيت  نيز  ديگران  که  مطمئنم  من  شويم.  مي  افراد  ديگر 
برجسته خانواده هاي شاهد و ايثارگر را درک مي کنند و اينكه 
الحمدلله در سالهاي اخير، فرزندان شاهد در تمامي عرصه ها، 
به خصوص عرصه هاي آموزشي و مخصوصاً در سطح دانشگاه 
خودمان، افتخارات زيادي را آفريده اند که اين نشان از توان 
با وجود برخي  بالاي فرزندان جامعه ي شاهد دارد که شايد 
مشكلات و مصائب نسبت به فرزندان ديگر خانواده ها، همواره 
بالطبع موجب  اين  و  اند  براي موفقيت داشته  تلاش مضاعف 

نگرشي مثبت خواهد شد.

 پیام شما به فرزندان شاهد وایثارگر چیست؟ 

که  معتقدم  جامعه  اين  از  فرد  يک  عنوان  به  خودم  من   -
بايد سعي کنيم  که  ماست  بر عهده ي همه ي  رسالتي  يک 
با  و  باشيم  ايثارگر  و  براي جامعه ي شاهد  نمايندگان خوبي 

عزم جدي و تلاش و موفقيت در تمامي زمينه ها به ديگران 
نشان دهيم که توان فرزندان شاهد در چه حد است و اينكه 
اگر موفقيتي به دست مي آورند تنها ناشي از کوشش و تلاش 
خودشان است که اين مهم مطمئناً با حرف محقق نمي شود و 

نياز به عمل درست همگي ما دارد.

 آیا از امکاناتی که ستاد در اختیار شما قرار داده است 
راضی هستید؟ 

خيلی  شهيدبهشتی  دانشگاه  ستاد  که  کنم  می  فكر  من   -
کارآمدتر نسبت به ديگر دانشگاه ها عمل می کند و امكانات 
ايثارگر  و  شاهد  دانشجويان  برای  ستاد  اين  در  نيز  مطلوبی 
فراهم شده است. چه در زمينه آموزشی و چه در ساير زمينه 

ها. من از اين نظر راضی هستم.

 امکانات و نحوه فعالیت ستاد را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
و اگر پیشنهادی دارید بفرمایید.

خوب  ستاد  امكانات  من  نظر  به  گفتم،  که  طوري  همان   -
اين دانشگاه در توان خود براي  است. و در واقع ستاد شاهد 
دانشجويان امكان پيشرفت را فراهم مي کند و آنچه که من 
همگي  ستاد،  هاي  فعاليت  که  است  اين  بينم  مي  نزديک  از 
در جهت رفاه حال دانشجويان است تا بدون هيچ دغدغه اي 
متمرکز به درس ها وپيشرفت ها در دروس باشند. يكي از اين 
فعاليت هاي موثر، اجراي طرح پشتيبان است چون من خودم 
هم از افراد پشتيبان هستم و با اين طرح همكاری می کنم. به 
نظر من اگر در مقطع تحصيلات تكميلي نيز اجرا شود، موثر 

خواهد بود.

فرازی از زندگی نامه شهید
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شهيد مسعود نعيمی دانشجوی سال سوم رشته برنامه ريزی کامپيوتربود.
 فعالیت های او در بحبوهه انقلاب اسلامی:

موســس کتابخانــه باقــر العلــوم عليــه الســلام  ، از فعاليــن انجمــن اســلامی دانشــگاهها و مســاجد جنوب تهــران ،  ســازماندهی 
بچــه هــای محلــه  و کميتــه مردمــی، تهيــه مــواد اوليــه کوکتــل مولوتــف ، همــكاری بــا پرســنل انقلابــی پــادگان جــی ، تهيــه 

نفــت و ارزاق عمومــی بــرای محلــه بخصــوص محرومتريــن افــراد جنــوب تهــران بود.
در فرورديــن مــاه 1358 بــه ســپاه پاســداران معرفــی شــد و پــس از يكــدوره آمــوزش چريكــی در پــادگان جمشــيد آبــاد، بــه 
نقــده ، مريــوان و ســپس پــاوه اعــزام شــد تــا بــه جنــگ توطئــه هــای ابــر قــدر تهــا بــرود و از منافــع مــردم محــروم جامعــه 
دفــاع کنــد و يــا بقــول خــودش همچنانكــه در آخريــن نامــه خــود از مريــوان نوشــت "خــون خــود را در راه مســتضعفين جهان 
فــدا کنــد" مســعود خواســتار شــهادتی حســين وار بــود و قهرمانامــه همچــون حســين در کربــلای پــاوه بهمــراه بــرادر انــش 4 
روز تحــت محاصــره غذايــی قــرار گرفتنــد و بــه دســت نيروهــای پاليــزان و حــزب دموکــرات شــهيد و هماننــد شــهدای کربــلا 
سرشــان از بدنشــان جــدا شــد . مســعود عشــق عميقــی بــه مــردم محــروم فلســطين داشــت و شــهادتش نيــز  مصــادف بــا روز 

قــدس و 21 رمضــان شــهادت علــی بــن ابــی طالــب بــود.

متولد : 1338/4/1 تهران  
رشته : برنامه ريزی کامپيوتر 

شهادت : 1358/5/26 پاوه 
مزار: بهشت زهرای تهران ، قطعه 24، رديف 16، شماره 28

 شهید مسعود نعیمی
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فرازی از وصیت نامه شهید
از بــرادران خــود مــی خواهــم کــه بــه ریســمان الهــی چنــگ بزننــد و تنهــا منشــا تــرس و امیدشــان را الله بگیرنــد و بدانیــد 
جــان وروح و فکــر و ســلامتی کــه نصیــب شــما شــده مــال شــما نیســت ، امانتی اســت کــه خداوند بــرای امتحــان چنــد روزی 
بــه شــما عطــا کــرده اســت . پــس بترســید از خــدا و زکات مــال و زکات روشــن فکــری و زکات ســلامتی و زکات زور و قــدرت و 

ــلحه را بدهید.  زکات اس
به حقانیت خداند قسم می خورم که تا آخرین قطره خونم را برای پیروزی کامل مستضعفان جهان نثار می کنم.
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نو شتۀ   : طیبه غلامی، دانشجوی رشته علوم اجتماعی
مقطع کارشناسی- فرزند جانباز%35

السلام علیک یاعلی ابن موسی الرضا...      

 نگاهــم را بــه نقطــه ای ســپرده ام کــه جذبــه اش مــرا مــی کشــاندوگام هايــم را بــرای رســيدن بــه 
انتهــا ســرعت مــی بخشــد.دنبالش مــی کنم،مــی روم ومــی روم،بــا رســيدن بــه انتهــا ابتدايــی را مــی 
يابــم کــه نقطــه ی شــروعی اســت بــرای دگرگونــی حالم.بــرای ورود به مســير پرکشــيدن پرنــده های 

دلــم،اذن دخــول را مــی خوانــم.

آقايم،امامــم ايــن جابهــاری اســت کــه زردتريــن وخشــک تريــن خــزان هــای ضميرهــا را به فراموشــی 
مــی ســپارد.اين جــا نســيمی اســت کــه هــوای دل هــا را عطرآگيــن مــی کند.ايــن جا بهشــتی اســت 

کــه نورانيــت مــی بخشــد،روح هــا را جــلا مــی دهدوسرشــت هــا را پــاک مــی کنــد...

نگاهــم را بــه انتهايــی کــه ابتــدا بــود برايم پيونــد می زنــم،آری آن نورانيت ســاطع شــده ی گنبــدت را 
مــی گويم،انتهــای انتظارمــن و ابتــدای سعودوســلوک قلــب هــای طالــب وصال،امــا آيا همه به وصـــال 

مــی رســند؟...آيا صفحه ی همــه ی دل هــا ظرفيت يكســان دارد؟...

ــار را وســط  ــای اختي ــد پ ــا باي ــس از حصــول نورانيتشــان يكســان اســت؟اين ج ــا درخشــش پ آي
ــش روســت... ــه پي ــی ک ــار هاي ــه اســت و اختي ــه فرصتشــان از دســت رفت کشــيد،اختيارهايی ک

بايــد خــوب بنگــری تــا ببينــی بــا افســار دلــت در کداميــن ســرزمين هــا تاختــه ای،اگــر ســرزمين 
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هــای پرحاصلــی نبودندقصدمهاجــرت داری يــا نه؟...اگــر داری يــا علی!ايــن جا بهترين جاست...مســير 
هجــرت را خــوب خواهــی آموخــت.

اگــر ســرزمين هايــی کــه در آن هــا تاختــه ای پــر حاصــل بود،بــاز هــم ايــن جــا تــورا تشــنه ترمــی 
کند...عطشــی را بــه تــو مــی بخشــدکه ناچارابايــد بــه دنبــال ســرزمين هــای وســيع تــری بــروی...

ايــن جاهمــه بــا ســرمايه ی اميــد آمــده اند،پيرزنــی کــه ســرش را بــر در گاه حرمــت گذاشــته اســت و 
ملتمســانه اشــک مــی ريزد،مــادری که بچــه اش را در آغوش گرفته وســرش را به ســمت آســتانت بلند 
کــرده و دســتان گشــوده اش بــه جــای چشــمان بســته اش تــو را نظــاره مــی کنــد،آن مــرد ميانســالی 
کــه بــه نيــت تســكين درد هــای وجــودش ليــوان آبــی از ســقای طلايــت را مــی نوشــدوکودکی که در 

چرايــی گريــه هــای مــادرش انديشــه مــی کند.

ايــن جــا هرچــه باشد،بهار،نسيم،بهشــت و...برايــم فرقــی ندارد،مهــم ايــن اســت کــه جذبــه اش همه را 
به ســمت خــود مــی کشــاند.

به راستی که چه حال عجيبی دارد اين جا...




